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 مقدمه
رسمیت به المللِبع حقوق بیناترین منترین و اصلی یکی از مهم عنوان بهالمللی معاهدات بین

پایان تلفی هاي مخالمللی دادگستري، به گونهدیوان بین اساسنامه 38شده در ماده شناخته
انجامد و عموماً مربوط به مرحله پیدایش و معاهده می 1فارغ از مواردي که به بطلان پذیرند. می

 2انعقاد معاهده است، در دوران حیات حقوقی هر معاهده نیز همواره علل و موجباتی سبب اختتام،
هاي طرف ارادهاین علل ممکن است ناشی از شود، که المللی میبین معاهده 4یا تعلیق 3فسخ

هاي بر بقاي معاهده، از عللی ناشی از وضعیت ها  آن رغم ارادهمعاهده بوده باشد یا علی
 نشده، رخ دهد.بینی پیش

مثال،  طور بهد. ده میمعاهده پایان گونی به حیات اهاي معاهده، به انحاء گونطرف اراده
اند، تحقق شرط هدمنعقد شانقضاي مدت یک معاهده درمورد معاهداتی که براي مدت موقت 

اي صریح و گونه ست که بیشتر بهااز مواردي  ،جانبهگیري و فسخ یکفاسخ در معاهده، کناره
شود. در کنار این قیود صریح، قیودي ضمنی نیز وجود یافتن معاهدات میپرده موجب خاتمه بی

گیري از معاهده. کناره و شرط ضمنی فسخ یا 5مانند اختتام معاهده در پی اجراي کامل آن ،دارد
 .خواهد بوداما موارد اختتام ارادي معاهدات، گاه بر اساس اراده و خواست بعدي اطراف معاهده نیز 

ام (تفاسخ)، اختتگیري  هاي معاهده بر اختتام یا کنارههاي طرف: اتفاق ارادهند ازااین موارد عبارت
ها یا طرف مؤخر کلیه عاهده بر اثر ارادهجراي ملاحق (نسخ)، تعلیق ا معاهده بر اثر انعقاد معاهده

 لاحق. هاجراي معاهده با انعقاد معاهدها و تعلیق ضمنی مؤخر برخی از طرف بر اثر اراده
حیات و دوام معاهده پایان به هاي معاهده نیست که اما همواره این اراده و تمایل طرف

 نشده بینی هاي پیششود که از وضعیتیبخشد. گاه علل و موجباتی سبب خاتمه یک معاهده م می
 کلیِ توان به دو دستهنشده را میبینیهاي پیشگیرد. این وضعیتدر معاهده سرچشمه می

هاي معاهده تقسیم هاي وابسته به رفتار طرفهاي معاهده و وضعیتهاي جدا از رفتار طرف وضعیت
بستگی تام ها  آن ید و نه به رفتار بعديآهاي معاهده برمیهایی که نه از خواست طرف . وضعیتکرد

و تحقق  )ربوس واحوال (قاعدهر بنیادین اوضاعاز: عدم امکان اجراي معاهده، تغیی است دارد عبارت
المللی بین هایی موجب اختتام معاهدهوضعیت گاهکنار این موارد،  درجانشینی میان کشورها. 

1. Invalidity 
2. Termination 
3. Denunciation 
4. Suspension 

یابد که صرفاً براي انجام تعهد و عملی خاص منعقد شده باشند که در این صورت در خصوص معاهداتی تحقق میاین امر  .5
پس از انجام موضوع و مبناي تحقق یک  ،د، چرا که در واقعنپذیرخود خاتمه میخوديبه ،با اجراي تعهدات مقرر در آن

 یافت. اي بر بقاي معاهدهتوان دلیل و زمینهنمی دیگر ،معاهده
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هاي هاي معاهده نبوده و از وضعیتي طرفاولیه یا بعد شود که هرچند ناشی از اراده می
هاي معاهده ـ بخصوص در زمان اجراي آید، به رفتار بعدي طرفشمار می نشده بهبینی پیش

نقض اساسی  این موارد را چنین برشمرد:توان می .ناپذیر داردمعاهده ـ وابستگی و پیوندي اجتناب
 6ابط دیپلماتیک یا کنسولی.المللی و قطع رو بین معاهده، آغاز مخاصمه مسلحانه

عرفی که پس از معاهده شکل «از طرف دیگر، نظر به برابري قدرت حقوقی عرف و معاهده، 
یا د کنوتعدیل گیرد، ممکن است تحت شرایطی، کلیه یا قسمتی از مقررات آن معاهده را جرحمی

تام آن معاهده د. در صورت اخیر، اختشومذکور  موجب توقف آثار اجراي معاهدهبراي همیشه 
، ممکن استهاي مستمر ناشی از رویه ،پذیرد. دلیل این تأثیر آن است که چون عرفتحقق می

هرگاه این  ،درنتیجه .فعل یا عدم اجراي تدریجی معاهده باشدها، تركاست موضوع این رویه
این وضعیت در  7».سازد خود آثار اجراي معاهده را متوقف می، خودبهدشوها تبدیل به عرف رویه

 معاهده به میان آورد.» ماندنمتروك«توان سخن از است که می
الملل و حقوق معاهدات ـ شاید به پیروي از نظم نظر به اینکه در منابع موجود حقوق بین

ـ بحث شایانی در این خصوص انجام نشده است، نوشتار حاضر در صدد است تا  وینکنوانسیون 
اي خاص و جدید و معارض با عهدنامه عرفیِ پدیداري قاعده پاسخ دهد که آیا به این سؤال

؟ خاتمه دهدالمللی معاهده بین به تواندمی ،اي عرفیتبدیل موارد عدم اجراي آن معاهده به قاعده
 و اگر چنین است، مبناي این پدیده چیست؟

 
 المللیمعاهدات بین ماندن متروك. 1
 لی الملمعاهده بین ماندن متروكمفهوم  .1ـ1

هم در حقوق داخلی و در خصوص قوانین و هم در حقوق  ،، که در معنی اعمماندن متروك
 8،»علت عدم اجراالغا، به«شود، به معنی کار برده می المللی بهالملل در رابطه با معاهدات بین بین

 ،هادادگاه ،بر آن است و دکترینی است که بنا» عدم استفاده کهنگی درنتیجه«و » عدم کاربرد«
داراي قدرت  ،هاي طولانی مورد استفاده واقع نشده استکه در مدترا اي قانون یا عهدنامه

 9، هرچند عملاً لغو نشده باشد.دانند میآور نالزام

 ؛بیگدلیمحمدرضا ضیایی.ك: ن ،گیري و تعلیق معاهداتجهت مطالعه تفصیلی و دقیق علل و موجبات اختتام، فسخ، کناره .6
 .245- 304، صص1385گنج دانش،  چاپ سوم، ،یالملل بینحقوق معاهدات 

 ات پیش گرفته است، تنظیم شده است.مطالب دو بند اخیر نیز بر اساس قاموسی که کتاب مزبور در تشریح موارد اختتام معاهد
 .533 - 756، صص1383، فرهنگ نشر نو ، الملل معاهداتحقوق بین ؛االله فلسفیهدایت .ك:نهمچنین 

 .266و  265، صص همان ؛بیگدلیضیایی .7
8. “Desuetude”, Harvard Law Review, vol. 119, No. 7, May 2006, p. 2210. 
9. Garner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, West and Thomsom, 2004, p. 479. 
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شود که در رویه و الملل، زمانی متروك خوانده مینظام حقوق بین المللی در عرصهبین معاهده
 چشم  دنامه، نشانی از اجرا، استناد یا انطباق با مقررات آن بههاي آن عهعملکرد جاري در زمان طرف

این  ممکن است آن را به فراموشی سپرده باشد. ،هاي عهدنامهطرف رویه ،دیگر عبارت نیامده و به
هاي عهدنامه یا تحت فشار مقتضیات حقوقی و روابط بنا بر میل خود طرف ،عدم استفاده از عهدنامه

 ،که آنشود لازم است با عنصري دیگر تکمیل  ،ین عنصر براي اینکه داراي اثر باشد. اباشد المللبین
 مثال، بنا عنوان به 10گیري عرفی مقارن با این ترك اجرا و البته در خلاف جهت عهدنامه است.شکل

به  دانند، امروزهنوعی توسل به زور را مجاز می معاهداتی که به کلیه ،المللاي در حقوق بینظریهبر ن
 11اند.دلیل حاکمیت مطلق اصل منع توسل به زور و ممنوعیت جنگ، متروك مانده

  مقرراتی در ،سال، محققان بر این باور بودند که هرگاه خود معاهده 50براي مدتی بالغ بر 
هاي آن  یافتن نداشته باشد، عدم تدوام و استمرار عهدنامه از رفتار هریک از طرفخصوص خاتمه

طور تاریخی بر اساس دو  شود. این عدم استمرار عهدنامه بهگیري مینتیجهها  آن مهیا اکثر یا ه
 ماندن متروك« ـ2 12؛»واحوالتغییر بنیادین اوضاع قاعده« ـ1شد: تعریف و تنظیم می ،دکترین

سپردن معاهده در طی زمان؛ وشیفرامّ به خود مشتمل بر چند عنصر است: الف.که  13»معاهدات
هاي عهدنامه از حقوق  آمدن وضعیتی که طرفپیش دنامه با رضایت ضمنی؛ ج.تتام عهاخ ب.

 15و14کشند.موجب عهدنامه دست می خود به
 

 معاهدات ماندن متروك. کنوانسیون وین و 2ـ1
المللی نپرداخته معاهدات بین ماندن متروك مسئلهکنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات به 

گونه اثري بر اعتبار معاهده  هیچ ،خودخودينظر به اینکه صرف گذر زمان و عدم استفاده از عهدنامه در مدتی طولانی به .10
معاهده  ماندن روكمتخواهیم دید)، زین پس، در این نوشتار، هرگاه سخن از  1ـ4داشت (که تفصیل آن را در قسمت  نخواهد

همراه با  ،توجه این عبارت را باید مشتمل بر دو رکن دانست: ترك اجرا و عدم استناد به عهدنامه در مدت زمانی قابل ،شودمی
را صرفاً  ماندن متروكاصطلاح نباید د. لذا کرالمللی در جهتی متعارض با عهدنامه که نتوان به هر دو عمل پیدایش عرف بین

 عنصر زمانی در نظر گرفت. نظراز نقطه
 .268، ص همان ؛بیگدلی ضیایی .11

12. Rebus sic stantibus 
13. Desuetude 
14. Vamvoukos, Athanassios, Termination of Treaties in International Law: The Doctrine of ‘rebus sic 
stantibus’ and Desuetude, Oxford: Clarendon Press, 1985, p. 263. 

بر اینکه طبق بندي از متن  حقوقی کلی درمورد اجرا یا اسقاط یک عهدنامه وجود نداشته باشد، مبنی که قاعدهدرصورتی .15
استناد به  زمانی طولانی در اعمال یاهاي آن براي مدت  آن که در خصوص زمان معاهده باشد، خاتمه یابد، قصور طرف

هاي آن را افاده کند که  مثبتِ ناکارآمدي عهدنامه، ممکن است توافقی ضمنی میان طرف عهدنامه، یا هرگونه رفتار دیگرِ
 ن.ك: یافته جلوه دهد.انگاشتن معاهده باشد، یا آن را خاتمهمتضمن نادیده

Cannizzaro, Enzo, The Law of Treaties beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, 2011, 
p.352 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Clausula_rebus_sic_stantibus
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 16است.
هاي اختتام معاهدات در کنوانسیون زمینه عنوان به» شدنمنسوخ«و » ماندن متروك« استثناي

الملل یا کنفرانس وین نبوده است بلکه توجهی کمیسیون حقوق بینوین، به یقین ناشی از بی
کنوانسیون (ماده  42 ماده )ب(رغم گفتگوهاي متعدد در این زمینه، اعتقاد بر آن بود که شق  علی
الملل معتقد است که بند کمیسیون حقوق بین 17دهد.نیز پوشش می فعلی) این موضوع را 54

البته این سؤال مطرح بود که آیا  18را نیز شامل شود. ماندن متروكظرفیت این را دارد که  ،مزبور
عنوان عاملی مستقل تعریف کرد. اما کمیسیون، درنهایت نتیجه  را به ماندن متروكتوان می
سبب واقعی براي اختتام معاهده باشد،  ،معاهدات ماندن متروكممکن است گیرد که هرچند  می

هاي معاهده به کنارگذاردن آن است که این  مبناي حقوقی چنین اختتامی، رضایت و تمایل طرف
 19صورت قانونی یابد. 54 ماده طبقتواند امر نیز می

اي براي مینهعنوان ز شدن معاهدات بهیا منسوخ ماندن متروكمبناي حقوقی  ،براي کمیسیون
کردن عهدنامه که از هاي عهدنامه در تركرضایت طرف«از است عبارت  ،اختتام یک معاهده

» ماندن متروك«این امر در واقع درکی ویژه از ». شوددر ارتباط با معاهده برداشت میها  آن رفتار
، این حالرعیندیابد. هاي آن خاتمه میتوافق ضمنی طرف وسیله ست؛ بدین معنی که معاهده بها

در  ماندن متروكآن مفهوم سنتی  شود ومی ماندن متروكتنها برداشتی نیست که از مفهوم 
خاطر گذر از  به ،تام معاهدهماندن و اخت مبنایی براي متروك ةواقع، عقید . دریسترم نیز نحقوق 

 20.اند کردهاجرا نرا  آن ،عهدنامههاي طرف ،توجهی است که در طول آن زمانی قابل برهه

شود، به آغاز می 42 گوید و با مادهمعاهدات سخن می بطلان، اختتام و تعلیق دربارهقسمت پنجم کنوانسیون وین که  .16
همان چند مورد  ،معاهدات یافتنده و تمایل دارد که موارد پایانکرتوجهی ن ،معاهدات در گذر زمان ماندن متروكموضوع 
ها و مصادیق تحقق آن را خود  شد، زمینهکه توانسته است و به موارد اختتام یا تعلیق مربوط می آنجا د و تاباشحصري 

 عهدنامه برشمرده است.
به  الملل بینخوبی این نکته نمایان است که کمیسیون حقوق  کنوانسیون انجام گرفته است به 42 در تفاسیري که بر ماده. 17

اي منفی مطلوب است یا خیر و به نتیجه ،در کنوانسیون وین» ماندن متروك«پردازد که آیا درج له میئاین مس ملاحظه
 استکنوانسیون  54ماده  ،آن ماده که در طرح نهایی )ب(رسد و استدلال آن نیز این است که این وضعیت توسط شق  می

 ن.ك:تواند خاتمه یابد. می» هاطرف امه در هر زمان با رضایت کلیهدنهر عه«گوید شود که میپوشش داده می
Cannizzaro, op. cit, p.351 
18. Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Yearbook of the International Law 
Commission, 1966, vol. II, p. 237. 
19. Ibid, para 5, p. 237. 

 ن.ك: .20
Villiger, Mark E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden-Boston, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 548, 549. 

 ك:ن. ،همچنین
Dorr, Oliver & Schmalenbach, Kirsten, Vienna Convention on the Law of Treaties- A Commentary, 
Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2012, pp. 978-979. 
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 ،که اگرچه در مذاکرات و مباحث مقدماتی تدوین کنوانسیون وین شود لاحظه میم بنابراین
علتی براي اختتام آن بوده است، کمیسیون حقوق  عنوان بهمعاهده  ماندن متروكسخن از 

 استدلال آن نیز .عنوان عللی بر اختتام معاهده اجتناب ورزیده است عمد از ذکر آن به الملل به بین
بهره جست و معاهدات  54 ن از اطلاق و وسعت بند دوم مادهتوااین بوده است که می

 یافته دانست.خاتمه ،مانده را نیز به استناد این ماده متروك
 

 و مفاهیم مشابه ماندن متروك. 3ـ1
 واحوالمعاهده و تغییر اوضاع ماندن متروك .الف

با  مغایر احوال ِ و ی از تغییرات محسوس اوضاعبیشتر ناش ،حالات، توقف اجراي معاهده برخیدر «
عنوان موجبی براي اختتام معاهده، بسیار  احوال به و تغییر اوضاع . این مورد، به قاعدهاست معاهده

 نزدیک است.
 سو، در اختلاف با قاعده شود زیرا از یکمشابهت کامل دیده نمی ،باوجود این، میان آن دو

که گیرد، حال آنخود صورت می به عرف مغایر ناسازگار باشد، خود اي که با، سقوط معاهدهربوس
چندان  ،ماندن معاهده از سوي دیگر، نظام حقوقی متروك 21.یستچنین ن ربوس در رابطه با قاعده

اند. هکردباره سکوت  هاي حقوق معاهدات در این، مخصوصاً اینکه عهدنامهیستمشخص ن
 22».قواعد عرفی حاکم بر موضوع را نادیده انگاشت وجود ،صراحت توان بهنمی ،حال بااین
 

 شدن آنمعاهده با منسوخ ماندن متروكرابطه  .ب
یکسان تلقی  23شدنالمللی را با منسوخمعاهدات بین ماندن متروك ،المللحقوق بین کمیسیون

ر المللی دادگستري دان بینسان در هنگام طرح دعوا نزد دیو کرده است. فرانسه نیز به همین
 در پی انحلال جامعه 1928داوري  عام اي که عقیده داشت معاهدهي هستههاآزمایش قضیه
می لژیک نیز به مفاهیکه برسد نظر می بهمتروك مانده است، بر آن نسق بوده است.  ،ملل

نگرو علیه بلژیک)  مربوط به مشروعیت توسل به زور (صربستان و مونته غیرمتمایز در قضیه
فصل قضایی و داوري  و حل 1930کند کنوانسیون صلح گاه که استدلال میت، آناستناد کرده اس

 24متروك و منسوخ شده است. ،میان پادشاهی یوگسلاوي و بلژیک، بنا بر خواست طرفین
شدن از یکدیگر، و منسوخ ماندن متروكهم تفکیک و تمییز مفهوم  با تمام این احوال، باز 

 .است »اعمال اراده«نیازمند  ،آن کاربرداي است که  زمینه ،ربوس زیرا قاعده .21
 .267و  266، صص نهما ؛بیگدلیضیایی .22

23. Obsolescence 
24. Legality of the Use of Force (Serbia and Montenegro v Belgium), Preliminary Objections of 
Belgium, ICJ Reports, 5 July 2000, 134–9, paras 412–423 
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اند، از مواد کنوانسیون وین حقوق معاهدات جامانده هر دو چه حایز اهمیت است، چرا که اگر
 مفاهیمی متفاوت هستند.

هاي حقوقی که عهدنامه بر رفتن وضعیت، به عدم امکان اجراي معاهده به دلیل ازبینشدنمنسوخ
کنوانسیون حقوق معاهدات وین،  61 اشاره دارد. در تقابل با ماده شکل گرفته استها  آن مبناي وجود

به عدم امکان اجراي مادي معاهده به علت ناپدیدي دائمی موضوعی که براي اجراي معاهده  که
شدن قانونی یا غیرممکنآنچه موضوع بحث است،  ،شدنضروري بوده پرداخته است، درمورد منسوخ

انجامد و در واقع اجراي  می شدنشدن که به منسوخممکن غیر گونه اینبارز  نمونه 26.است 25حقوقی
 107و  106، 53در مواد  27»دول متخاصم«کند، عبارت نامه را به لحاظ حقوقی دچار مشکل میعهد

 منشور ملل متحد است که دیگر مصداق حقوقی و قانونی ندارد.
ی الملل بینیافتن معاهدات  د که این جنبه از خاتمهشوالذکر عیان میموارد فوق بنابراین، با ملاحظه

عرفی  گیري ماندن معاهدات که در پی شکل یم با متروكکردشدن تعبیر که آن را به عبارت منسوخ
 پیشین است، تفاوت دارد. در جهت مانع اجراي عهدنامهشود که مطرح می ايقاعده
 

 هاو عملکرد دولت . استمرار اعتبار معاهدات قدیمی در رویه1ـ4
تواند به توجه باشد نمی بلالمللی نشان داده است که صرف گذر زمان، هرچند مدتی قابین رویه

 28خدشه وارد کند. ،ها و وقایع جدیدنسبت به وضعیتها  آن استمرار و دوام معاهدات موجود و اعمال
به معاهدات بسیار قدیمی استناد جسته است.  ،المللی دادگستري نیز هر وقت لازم دیدهدیوان بین

مابین پرتغال و حاکم  1779مورخ  29پونا ، معاهده»حق عبور«مثال، دیوان در قضیه  عنوان به
در قضایایی که با استناد به گذر زمان نسبت به یک معاهده در  31گیرد.را در نظر می 30ماراتاس

، این امر نتوانسته است موجب توقف اجراي معاهدات شود. در بیشتر محاکم نیز مطرح شده است
هاي میانی و صخره پالائو، ا برانکاپدرقضیه مربوط به حاکمیت بر مناطق «قضایاي اخیر، دیوان در 

25. Legal Impossibility 
26. Cannizzaro, op. cit, p.358 
27. Enemy States 

 اختتام معاهده موجب ،ها و همچنین اجراي آنواقع، صرف گذر زمان و عدم استناد به عهدنامه در رویه دولت در .28
د، هرچند ده نجام نمیا هیچ چیز ،نفسه نیرویی مؤثر ندارد. زمان زمان، فی«کند: بیان می گروسیوسطور که   و همان ؛شود نمی

 .»پیونددوقوع می همه چیز در بستر زمان به
Grotius, Hugo, De jure ac pacis libri tres, translated by F.W. Kelsey, Oxford: Clarendon Press, 1925, vol. 
II, p. 220. 
29. Poona 
30. Marathas 
31. Case Concerning Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India), Merits, Judgment of 12 
April 1960, ICJ Reports 1960, 6, at 37 
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هایی رجوع کرده است که در ربع به عهدنامه 32(دعواي میان مالزي و سنگاپور)،» هاي جنوبی و لبه
 (کنوانسیون لندن)، معاهده 1814 انگلیسی ـ هلندي از جمله: معاهده ،اندمنعقد شده 19اول قرن 

 يقطع، برخی از اجزا طور به 33.جوهوروسط هلندي ـ انگلیسی و تعدادي معاهدات منعقده ت 1824
هایی که اند اما این بدان معنی نیست که عهدنامهمتروك و منسوخ شده ،قدیمی ،این معاهدات

 34ند.شویافته تلقی خاتمه ،صرف گذر زماناند بهیقین بدون درج زمان محدودي در آن انعقاد یافته به
وضوح پیداست  کنند، بهها منتشر میگاه دولت اجرا نیز که هاي قابلهاي عهدنامهدر فهرست

گونه تأثیري ندارد. براي مثال، در  هیچها  آن که قدمت اسناد در استمرار و دوام سندیت و اعتبار
این  رانسه که وزارت امور خارجهمنعقده توسط دولت ف داراي قدرت اجراییِ فهرست معاهدات

میان فرانسه  است، معاهده ترتیب تاریخ تنظیم شده ده است، اولین عهدنامه که بهکرکشور منتشر 
 35قرار دارد. 1564و سوئیس به سال 

 
 . شرایط و ضوابط لازم جهت تأثیرگذاري عرف بر معاهده5ـ1

 معاهده بیان شد که معاهده در صورتی متروك خواهد شد که عرفی پس ماندن متروكدر تعریف 
قدیمی شود. حال باید  توقف اجراي معاهده یابد و موجب گرفته و ظهور  از آن معاهده شکل

باشد تا قابلیت مقابله با  داشتههایی چه ویژگی دبای دارددانست که عرفی که چنین قدرتی 
 ن آن را داشته باشد.کردعهدنامه و در واقع متروك

یک عرف و «د، کرالمللی دادگستري بیان نیکاراگوئه، دیوان بین گونه که در قضیه  همان
بندي و بنابراین هیچ رده 36.»توانند وجود داشته باشندزمان و برابر می هم طور بههده یک معا

رو قواعد عرفی و قواعد معاهداتی هر دو میازاین 37جایی میان این دو منبع وجود ندارد.هجاب
-چرا که در حقوق بین 38نظر از آنچه در بر دارند باقی و موجود باشند طور مستقل، قطع توانند به

نهادي هریک  ،مراتب وجود ندارد و عرف و معاهدهسلسله ،میان منابع شکلی ،لملل موضوعها

32. Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge 
(Malaysia/Singapore), ICJ Reports 2003, para. 21. 

آمد و در به اشغال ژاپن در 1942و از سال  تحت کنترل بریتانیا بود 1914از سال  که ایالتی در جنوب مالزي است جوهور .33
 .ه شدجمهوري فدراتیو ملایی پایه گذاشت ،استقلالدستیابی به  اب 1948سال 

34. Cannizzaro, op. cit, p.355. 
35. Ibid 
36. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America), ICJ Reports 1984, para.177. And Also see: article 38 of the 1969 Vienna Convention on the 
Law of Treaties. 
37. Jia, Bing Bing, “The Relations between Treaties and Custom”, Chinese Journal of International Law, 
2010, p. 92 
38. Ibid, p. 97. 
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قدرت حقوقی عرف و معاهده در یک سطح است، در «که  در واقع، ازآنجایی 39.ستا  مستقل
اعتبار ساقط کنند یا موجب تغییر یا اصلاح  ن است یکدیگر را باطل و از درجهمواردي ممک

 1890 ژوئیه 2مورخ  بروکسلو معاهده  1815فوریه  8مثال، اعلامیه  وانعن بهیکدیگر شوند. 
د. درمقابل، اتحاد شوبردگی لغو  مسئلهپوستان و تا عرف مربوط به خرید و فروش سیاهشد موجب 
عرف مغایر، متروك و از  ایجاد د، بلکه درنتیجهشسماً لغو نهرگز ر 1815سپتامبر  14 40مقدس
 41».اعتبار ساقط شد درجه

معنی   تواند به معاهده خاتمه دهد؛ بدینباید گفت که عرف با اجتماع سه شرط می درنهایت
و میان آن دو  داشته باشدمشترك  هايطرفو  موضوع ،که با معاهده که عرف درصورتی

 42تواند موجب اختتام معاهده شود.ممکن نباشد، میها  آن زمانباشد که اجراي هم ناسازگاري
 

 یکی از موجبات اختتام معاهده عنوان به» ماندن متروك«یده ارزیابی پد .2
که در طول را ماندن معاهداتی  توان متروكماند این است که آیا میسؤالی که همچنان می

به موارد مذکور در فصل  ،هاي اختتام معاهدهیکی از زمینه عنوان بهاند اجرا نشده ،هاي مدیدمدت
 ین افزود.و 1969سوم بخش پنجم کنوانسیون 

ها یا  اعمال است، دولت  مشخص قابل هدنامدر مواردي که کنوانسیون وین درمورد یک عه
به  از آن شوند کههاي این اسناد هستند ممکن است مانع المللی که طرفهاي بینسازمان

مواردي غیر از آنچه در کنوانسیون وین در خصوص بطلان، اختتام و تعلیق معاهده آمده است، 
 ،کنوانسیون وین شود که آیا خارج از محدوده می ال مطرحؤشود. در اینجا، این سد استنا
الملل عرفی وجود دارد که هایی براي بطلان، اختتام یا تعلیق معاهدات در سطح حقوق بین زمینه

کنوانسیون وین که در بخش پنجم، علل و دلایل  43؟در روند تدوین به آن تصریح نشده باشد

، 1 ماره، شپژوهش حقوق و سیاست، »المللپیوندهاي بنیادین عرف و معاهده در حقوق بین« ؛بیگدلی، محمدرضا ضیایی .39
 .12، ص 1378

40. Holy Alliance 
 .162، ص 1391گنج دانش،  وسوم، چاپ چهل ،الملل عمومیحقوق بین ؛بیگدلی، محمدرضاضیایی .41
عرف مؤثر در معاهده  ،آید که وقتی صحبت از عرف و به تبع آنمی در خصوص موضوع موردبحث به نظر واضح .42
گرفته باشد. از آن   نحو صحیح شکل ه و بهواجد تمام عناصر لازم بود ،المللعرفی است که طبق حقوق بین ،شود، مقصود می

خود، گویاي این مفهوم است که خوديبه» عرف«حاضر پرهیز شده است که ذکر عبارت  جهت از پرداختن به این موضوع در مقاله
رویه به  یلالمللی لازم است، تحقق یافته و در واقع از مرحله سنجش تبداي به عرف بینقاعده عناصر و شرایطی که براي تبدیل

عناصر لازم براي تشکیل عرف، جزو شرایط ایجادي عرف بوده و به مبحث  ،ترایم. به بیان سادهتر رفتهپیش ،عرفی قاعده
 شود.نحو کامل و صحیح ایجاد شده باشد) بر معاهده است، مربوط نمی  حاضر که در مقام بیان شرایط تأثیر عرف (عرفی که به

 .153ـ157، صص همان ؛بیگدلیضیایی ن.ك:آن،  دهندهعرف و عناصر تشکیلرمورد بیشتر د جهت مطالعه
43. Cannizzaro, op. cit, p.351. 
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اي تنظیم شده است که برخی از این دلایل گونه ق معاهدات را برشمرده است بهاختتام یا تعلی
اي که متضمن مقرراتی درمورد  معاهده«شود، نظیر مورد اختتام وضوح به گذر زمان مربوط می به

یا تغییر  44،»بینی نشده باشدگیري پیشهفسخ یا کنار ،اختتام خود معاهده نباشد و در آن
عرفی که بتواند معاهده را ناکارآمد  گیري قاعدهشکل در این کنوانسیون به ماا 45واحوال. اوضاع

 عنوان بهده و شاشاره ند شوطور کلی یا جزئی  ن معاهده بهدشموجب متروك ،ساخته و در پی آن
این  تا حدودي ،الذکرتوان از یکی از موجبات فوقموجبی براي اختتام ذکر نشده است، اگرچه می

 46داشت کرد.احتمال را بر
تنها با اجراي «عبارات کنوانسیون حقوق معاهدات، ازجمله  42 در ماده فادهمورد است عبارات

از این قصه » پذیر است حاضر امکان قط با اجراي مقررات ... عهدنامهف«و » حاضر عهدنامه
 ن قصد بودهبه ای ستا ترتیب در دو بند این ماده استفاده شده حکایت دارند که این عبارات که به

شده در مواد بینیپیش گیري و تعلیقِاست که نشان دهد که موارد بطلان، اختتام، فسخ، کناره
 ست.اشده در خود معاهده، جامع، کامل و انحصاري نظر از موارد خاص بیانکنوانسیون، قطع

که  54 با بند دوم ماده ،شدنخیا منسو ماندن متروكموضوع  ممکن است زعم کمیسیون،به
پوشانی تواند خاتمه یابد، هممی» هاطرف دنامه در هر زمان با رضایت کلیهعه هر«گوید می

 47تواند مورد استناد قرار گیرد.داشته و تحت لواي این ماده می
الملل ـ در حقوق بین» شدنمنسوخ«و » ماندن متروك«درنهایت براي سنجش وجود یا عدم 

المللی را به همراه بین رفتار و رویه دلاجرم بایعاهدات ـ الملل مطور خاص در حقوق بین و به
طبیعت  شدن) و با ملاحظهو منسوخ ماندن متروك(ها  آن استنتاجی از مقتضیات منطقی وجود

المللی و همچنین وجود نهادهاي حقوقی دیگري که کارکردي کاملاً مشابه را در نظام حقوقی بین
 48این نظام دارند، به ارزیابی نهاد.

 
 المللیقضایی و داوري بین در رویه» معاهدات ماندن متروك« موضوع .1ـ2
حاکی از آن است که تنها یک رأي درمورد اعلام  ،المللیبین سوابق موجود در رویه«

سناي جدید عرفی صادر شده است و آن رأي  اي به دلیل ظهور قاعدهمعاهده ماندن متروك

 وین در خصوص حقوق معاهدات. 1969کنوانسیون  56ماده  .44
 وین در خصوص حقوق معاهدات. 1969کنوانسیون  62ماده . 45

46. Report of the International Law Commission, Treaties over Time in Particular: Subsequent 
Agreement and Practice, 60th session, 2008, Annex A, p. 367. 
Available at: http://legal.un.org/ilc/reports/2008/2008report.htm (last visited in: 23/06/2014) 
47. Ibid. 
48. Kohen, M. G., “Desuetude and Obsolescence of Treaties”, in: Cannizzaro, Enzo, The Law of Treaties 
beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, 2011, p.354. 
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(دعواي انگلستان و پرتغال)  1861اکتبر  21ورخ م 49یوئیل ـ شورتریج هامبورگ در قضیه
البته رأیی دیگر نیز که در سطح داخلی صادر شده است و معمولاً درمورد اثبات  50».است

 1973مارس  13شود، رأي دادگاه قانون اساسی اتریش مورخ مثال واقع می شاهد ،ماندن متروك
 52مربوط باشد. ماندن متروكموضوع  رسد دقیقاً بهکه به نظر نمی است 51لند سیلدر دعواي 

مطرح  المللی دادگستريدر دیوان بین را معاهدات ماندن متروكاستدلال کشورها  بارهااما 
خود در خصوص عدم صلاحیت دیوان  براي توجیه عقیده 1974ه در سال فرانس. «اند کرده
رده است که سند اي تأکید کهاي هستهآزمایش ی دادگستري براي رسیدگی به قضیهالملل بین

هند نیز همین  نسخ ضمنی شده است. ،ملل از هنگام زوال سیستم جامعه 1927عمومی داوري 
ه به هنگام مطرح ساخته و ترکی 1973زندانیان جنگ پاکستانی  نظریه را در قضیه محاکمه

49. The Yuille, Shortridge & Co. Arbitral Award. 
 .267، ص المللیحقوق معاهدات بین ؛ضیایی بیگدلی .50

51. Land Sale to Alien Case (Amend v. Land Tirol) 
دولت بریتانیا براي جبران خسارت وارده به برخی از اتباع خود یعنی یوئیل ـ شورتریج و شرکا،  یوئیل ـ شورتریج قضیهدر  .52

هاي آن کشور را که در سال حکم دادگاه ،خواستار دریافت غرامت از کشور پرتغال شد زیرا مقامات پرتغالی ،با مراجعه به داوري
عنوان (به هامبورگو شرکا صادر شده بود، اجرا نکردند. بر اساس این دادخواست، از سناي شهر آزاد  یجشورتربه نفع  1838

اصل  ،داور) درخواست شد پرتغال را بابت خسارات ناشی از اجرانکردن حکم به پرداخت غرامت محکوم کند. این رأي داوري
اجرابودن رسمیت شناخت. قاضی ابتدا به بررسی قابل لمللی را بهادر معاهدات بین» قانون لاحق وسیله هتغییر قانون سابق ب«

کند. بین پرتغال و بریتانیا را مشخص می ین پرونده پرداخته است که رابطهدر ا 1810و  1654هاي هاي منعقده در سالمعاهده
دهد، اعتقاد داشت عمل متأخر دو مقدم را تغییر می اصل که عرف مؤخر، مقررات معاهدهپرتغال در این دعوا با استناد به این 

شد که دولت، مقررات معاهدات موجود را تغییر داده است. داور این استدلال را رد کرد زیرا از رفتار دولت بریتانیا استنباط نمی
ون همای ترجمه: ،الملل عمومیچکیده رویه قضایی در حقوق بین ؛دست برداشته باشد. چیکایا، بلز ،از اجراي این معاهدات

 .2و  1 ، صص1387حبیبی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 
ماندن معاهدات بیان  متروكمثالی براي اعمال  عنوان بهدیگري که در سطح داخلی درمورد آن اتخاذ تصمیم شد و اغلب  قضیه

. در این دعوا، است 1973مارس  13دادگاه قانون اساسی اتریش در  در) Amend v. Land Tirol( لند سیل شود، قضیهمی
که به دادن وثیقه هنگام خرید زمینی در خاك  کرد که کاربرد قانون موردنظر وي می شهروند آلمان بود و استدلال ،خواهان

. دادگاه تصمیم است 1930آوریل  12مورخ  ،تجاري میان اتریش و آلمان ت در تناقض و مغایرت با عهدنامهاتریش اشاره داش
اي براي که زمینه ،ه استدش ماندن متروكتجاري رسماً منسوخ نشده است، وارد گود  قررات عهدنامهفت که ضمن اینکه مگر

بر اساس  1930تجاري  یانه نشان داد که اختتام معاهدهگرا هاي واقع . البته تحلیلاست المللاختتام معاهده طبق حقوق بین
اتریش در سال  اَنشلوسراي آن عهدنامه در هنگام حمله آلمان به واقع، اج د. درشوتواند تبیین بهتر می ،سایر موارد اختتام

یک از اعلام دارد که کدامها  آن پیمانان غربی از دولت اتریش خواستند تا به هم ،متوقف شد. پس از جنگ جهانی دوم 1938
 فهرستی که دولت اتریش .شود وري آلمان باید در روابط وي با دولت فدرال آلمان مجدداً اجراتهاي منعقده با امپراعهدنامه

 عنوان بهماندن معاهده در این مورد خاص  متروك یا نظریه داشت. بنابراین، ایدهرا در بر ن 1930تجاري  ارائه داد، عهدنامه
 )Cannizzaro, op. cit, p. 357. (استکاملاً غریب و بیگانه  ،اي براي اختتام آنزمینه
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 البته در هر سه 53.»آن را عنوان کرده است 1978دریاي اژه  بررسی مناقشه درباره فلات قاره
 دادن به این موضوع طفره رود.گفته شده دیوان توانسته است از پاسخ ،مورد

گذاشتن مقررات  موجب کنار ،المللی دادگستري، این اصل را که عرف مؤخرالبته دیوان بین
طور  )، به1962ژوئیه  20» (سازمان مللهاي برخی هزینه« مشورتیِ معاهده پیشین شود در نظریه

 54طور صریح پذیرفته است. ) به1971ژوئن  21شورتی خود درمورد نامیبیا (م تلویحی و در نظریه
ئه نداده است، ارا یحل روشن راه ،المللی دادگستري در اکثر موارداینکه دیوان بین رغم به

 ،د که برخی از معاهدات کلاسیککرتوان این نکته را کتمان المللی نمیبین امروزه در جامعه«
ناشی  ،اي که درهرحالیحاً نسخ شده و خاتمه یافته باشند، به دلایل عدیدهبدون آنکه رسماً و صر
عرفی جدید است، متروك مانده و  یل موارد عدم اجرا به قاعدهو تبدها  آن از عدم اجراي مستمر

یا  1815سپتامبر  14مورخ  ژرمنسن متوقف شده است، ازجمله معاهدهها  آن درنتیجه، اجراي
ها اي سلاحیا بخشی از مقررات معاهدات ناظر بر کاربرد پاره عماري یا کلیهبرخی از معاهدات است

با  امهعهدنممکن است شده است که امري قبول ،پس در واقع 55».المللیدر مخاصمات بین
 مثال در قضیه عنوان بهخاتمه یابد، هرچند که  ،عرفی وسیله قاعده شدن بهافتادن در ورطه متروك

وین  1969کنوانسیون  54و  42گفته شد که این امر در قلمرو مواد  ياهاي هستهآزمایش
شود که استقلال خود را اي عرفی ناشی میگنجد. در واقع به نظر دیوان، این تسلط از قاعده نمی

 56ده است.کرحفظ  ،نسبت به کنوانسوین وین
 

 قضایی ملی در رویه» معاهدات ماندن متروك«موضوع  .2ـ2
راهی براي اختتام معاهده  عنوان بهمعاهدات  ماندن متروكکه در تبیین موضوع  هایییکی از جنبه

 هاي ملی به این موضوع است.حایز اهمیت است، رویکرد و نگرش دادگاه
 1925  هم 23عالی کشور آلمان در   مربوطه از این قرار است: حکمی از دیوان ياهم آرا

صریح دولت شوروي و با عدم  بیانیه لهوسی هب 57برست ـ لیتوسک تشخیص داد که عهدنامه
هاي هلند نیز از دادگاه تجدیدنظر شهر اعتراض طرف آلمانی خاتمه یافته است؛ دو حکم از دادگاه

ترتیب مربوط  ، به1975مارس  22در  دربارو همچنین رأي داوري  1971مارس  23در  58نهمِرآ

، جلد اول، ص 1382حسن حبیبی، انتشارات اطلاعات،  ، ترجمه:الملل عمومیبین حقوق ؛دین، نگوین و همکارانکک .53
507. 
 .2، ص همان ؛چیکایا .54
 .267، ص همان ؛بیگدلی ضیایی .55

56. Villiger, Mark E., op. cit, p. 548-549. 
57. Brest-Litovsk 
58. Arnhem 
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به این معنی که  ؛یان هلند و اندونزيو تراضی ضمنی م ماندن متروك وسیله هب اختتامشد به می
هیچ واکنشی نشان  ،جانبه از مقررات عهدنامه تخلف کرده بود و هلند درمقابلیک طور بهاندونزي 

است که با استناد  1973مورخ  ،توجه دیگر، رأي دادگاه قانون اساسی اتریش نداده بود. حکم قابل
اي را میان آلمان و لغو معاهده، ت آلمانبه رفتار مقامات اجرایی اتریش و عدم اعتراض دول

 ،شدنمعاهده از راه متروك ياین موارد به علت این واقعیت که الغا همه 59.دهداتریش نشان می
 60برانگیز براي اختتام است، سزاوار تأکید است.یکی از موجبات بسیار بحث

 
 المللدر دکترین حقوق بین» معاهدات ماندن متروك« موضوع .3ـ2

 اي براي اختتام معاهده اصرارزمینه عنوان به، ماندن متروكمواضع نظري سنتی بر استناد به  برخی
 را به قاعده ماندن متروك ،بر آن الملل وجود دارد که بناورزند. تفسیري در حقوق بین می
اختتام معاهده  ،ماندن متروكداند؛ با این تفاوت که درمورد وابسته و شبیه می 61،»تصرف«
آنچه مورد بحث است، وجود یا عدم  ،که درمورد تصرف دهد درحالیگذر زمان روي می یلهوس به

هاي معاهده است که بودن طرفعینی است. درمورد نخست، غیرفعال حقوق و تکالیف غیر
 62حقوق. بودن دارندهمورد دوم، غیرفعالشود و درمجوزي براي اختتام می

خورد، چشم می الملل بهدر حقوق بین ماندن روكمت دیگر که درمورد پذیرش نظريِ تفسیري
. اگر از این رویکرد استها  آن شرطی براي وجود عنوان بهتأثیرگذاري هنجارها  مفهوم کلسنیِ

اعتبار و مشروعیت خود را از  ،خاص اعمال نشود زمانیِ اي که براي یک دورهشود، قاعده پیروي
گانی که طرفدار این موضع نظري بودند در ملاحظه است که حتی نویسند دهد. قابلدست می
 63میل بودند. تا حدي بی ،معاهدات ماندن متروكقیدوشرط امکان  قبول بی

 بودن ده و با اذعان به غیرمدونکرمعاهده اشاره  ماندن متروكبه موضوع  یان براونلیپروفسور 
کند. وي بیان ور میمعاهده را راهی جهت اختتام آن تص ماندن متروكحاکم بر آن،  نظام حقوقیِ

ذکري از آن به میان  ،معاهده، که در هیچ ماده از کنوانسیون ماندن متروكدارد که موضوع می
اساسی به قطع تداوم اجراي عهدنامه مربوط بوده و بر اختتام معاهده همراه با  طور بهنیامده، 

جانبه از حقوق تحت کپوشی یتواند به وضعیتی متمایز از چشمهرچند می ؛کندرضایت دلالت می
قدیمی از نظر  هاي عهدنامه، معاهدهافق طرفنظر از توعلاوه، قطع هعهدنامه توسعه یابد. ب

59. Judgment of 13 March 1973, Land Sale to Alien Case, 77 ILR 433. 
60. Conforti, Benedetto and Lobelia, Angelo, “Invalidity and Termination of Treaties: The Role of 
National Courts”, European Journal of International Law, 1990, No. 44, p. 60 
61. Prescription 
62. Cannizzaro, op. cit, pp. 353-354. 
63. Tucker, R.W., ”The Principle of Effectiveness in International Law”, in Law and Politics in the 
World Community, Essays on Hans Kelsen's Pure Theory and Related Problems in International Law 
(Berkeley–Los Angeles: University of California Press, 1953) 31–48, in particular at 34, and at 47–48. 
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 64.دشو میمحتوا و ناممکن بی ،اجرایی
 

 الملل در جهت تبیین موضوعاخیر کمیسیون حقوق بین اقدامات .4ـ2
هاي مؤخر در و رویه توافقات«بررسی موضوع  2009الملل، در سال کمیسیون حقوق بین

در دستور کار خود قرار داد.  65»معاهدات در گذر زمان«را تحت عنوان » خصوص تفسیر معاهدات
این برنامه  66.کردوپنجمین نشست خود منتشر سال، نخستین گزارش خود را در شصت 4پس از 

ارشگر هاي بعدي براي تفسیر آغاز شده است، در نخستین گزارش گزهرچند تحت عنوان رویه
تواند ازجمله شامل اختتام معاهده و اصلاح آن گسترده بوده و می ،ویژه آمده است که این موضوع

 67نیز بشود.
به گستردگی موضوع و پیامدهاي متنوع ناشی از رویه و عملکرد مؤخر، هنوز  ، نظراین باوجود

 خاص مسئلههیچ گزارش نهایی و جامعی را در خصوص  ،المللکمیسیون حقوق بین
 2008معاهدات به دست نداده است. کما اینکه در گزارش سالانه خود به سال  ماندن متروك

قاعده عرفی در جهتی مخالف عهدنامه، که ممکن است  تشکیل«دارد که: صراحت بیان می به
 عنوان بهدنبال داشته باشد، در کنوانسیون وین  عهدنامه را در کل یا در جزء به ماندن متروك

این [واقعه]  ،مستدل طور بهشده است، حال آنکه ناختتام عهدنامه در نظر گرفته  موجبی براي
 68».استیکی از آن موجبات 

المللی را منصرف از مقررات کنوانسیون وین معاهدات بین ماندن متروكتوان ترتیب می  بدین
 المللی و رویهاي براي اختتام معاهده پذیرفت. این باور پس از بررسی عرف بینگزینه عنوان به

الملل و  ها و عقاید و نظرات کمیسیون حقوق بینالملل یعنی دولتتابعان فعال حقوق بین عملیِ
 .ددانشمندان این رشته بر این نوشته چیره ش

ه است نیز به کردکه موارد اختتام را محدود به مندرجات کنوانسیون  42گسستن حصر ماده 
برابر عرف و معاهده، و درنتیجه  آورِبا توجه به قدرت الزام ،شود: اولاًمدد دو استدلال میسر می

معاهده را اصل عرفی  ماندن متروكکه  توان نسخ و حتی الغاي معاهده توسط عرف، درصورتی
 ماندن متروكثانیاً، اگر  توان مقابله با این اصل را نخواهد داشت. 42 بدانیم، درنتیجه بند دوم ماده
تر از مقررات کنوانسیون قرار گیرد، باز ته و درنتیجه در سطحی پایینرا واجد وصف عرفی ندانس

64. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford Press, 1998, p.622. 
65. Treaties over Time 
66. International Law Commission, First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in 
Relation to Treaty Interpretation, by Georg Nolte, Special Rapporteur, Sixty-fifth session, Geneva, 6 
May-7 June and 8 July-9 August 2013. 
67. Ibid, para 4. 
68. Report of the International Law Commission, Treaties over Time in Particular: Subsequent 
Agreement and Practice, 60th session, 2008, Annex. A, p. 367. 
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هاي ضمن عدم امکان اجتناب از پذیرش این پدیده، باید آن را در قالب رضایت بعدي طرف
 د.کرن عمل ه آکنوانسیون وین گنجاند و ب 54مذکور در بند دوم ماده  ةمعاهد
 

 موجبی براي اختتام معاهده انعنو به» ماندن متروك«. مبناي حقوقی پذیرش 3
اي براي اختتام معاهدات، لازم است مبناي این زمینه عنوان بهمعاهدات  ماندن متروكبا پذیرش 

 یافته نیز مشخص و به لحاظ حقوقی توجیه شود.
، باید بیان داشت که به این ماندن متروكدر رابطه با مبناي حقوقی اختتام معاهدات از طریق 

 ،ماندن متروكالملل درمورد دگاه متفاوت نگریسته شده است؛ کمیسیون حقوق بینپدیده از دو دی
هاي معاهده است که آن را پیش گرفته که بنا بر آن، توافق ضمنی میان طرف 69نظري قراردادي

 نیا یاصل يدهنده معنا نشان ،وجه نیتنها به بهترنه ،رگید دگاهیددهد. به سمت اختتام سوق می
اختتام  ،طبق این نظریه .دهدمقصود اصلی این مفهوم را نیز نشان می ،حالرعیناست، د اصطلاح

مستمر و طولانی در جهت  خود حاکی از رویه ،معاهده به دلیل عدم اعمال آن در مدت طولانی
شود. بنابراین در این خوانده می 70نسخ عرفی ،اصطلاحهکه ب استعهدنامه  مندرجاتمخالف 
پیوندد که عرفی در جهت خلاف عهدنامه شکل گرفته وقوع می  زمانی به ،ماندن متروكمفهوم، 

آوربودن این  نیز همراه باشد، به این معنی که اعتقاد به الزام 71معکوس با عنصر روانی و رویهاست 
اعتقاد راسخ داشته باشند  ،هاي عهدنامهطرف ،دیگر عبارت به .معکوس وجود داشته باشد رویه

 72.یستر قابل استفاده ندیگ ،که عهدنامه
تواند در خصوص . اما درعمل مییستمتضمن هیچ ایراد نظري ن ،دو استدلالی که ارائه شد

هاي آن بر اسقاط موردنظر و اینکه آیا نیت و قصد طرف اثبات وجود یا عدم توافق ضمنیِ
 آورد. باربه  هایی دشواري کامل یا قسمتی از آن ـ قرار گرفته است، طور بهسابق ـ  عهدنامه

 
 هاي معاهدهضمنی و بعدي طرف رضایت .1ـ3
 ماندن متروكممکن است : «که این استالملل کمیسیون حقوق بین نظراصل،  عنوان به

مبناي حقوقی چنین اختتامی، رضایت و تمایل طرف .سبب واقعی اختتام معاهده باشد ،معاهدات

69. Contractualist Theory 
70. Consuetudo abrogatoria 
71. Opinio juris 
72. Vamvoukos, op. cit, 325. 

 ن.ك:همچنین براي تحلیل بهتر موضوع، 
N. Kontou, The Termination and Revision of Treaties in the Light of New Customary International Law, 
Oxford: Clarendon Press, 1994, pp. 24–31. 
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 73».هاي معاهده به کنارگذاردن آن است
شدن یا الملل بررسی کرده است که آیا منسوخکمیسیون حقوق بیندر این رابطه، 

 74هایی جداگانه براي اختتام معاهدات در نظر گرفته شود یا خیر.زمینه عنوان به دبای ماندن متروك
منسوخ«و » ماندن متروك«ممکن است که  گیرد که تا زمانیاین کمیسیون درنهایت نتیجه می

مبانی حقوقی چنین اختتامی رخ دهد،  هرگاه تتام عهدنامه باشد،دلیلی واقعی براي اخ ،»شدن
 در رابطه با معاهدهها  آن که از رفتار استبر گذشتن از معاهده  ،هاي آنرضایت طرف نشان

 75شود.مزبور برداشت می
گیري در خود هاي عهدنامه در خصوص اختتام یا کنارههرگاه رضایت و خواست طرف

بنا بر تمایل اولیه (هنگام تصویب یا انعقاد) متضمن آن نباشد،  ،عهدنامه بیان نشده و عهدنامه
 76الاصول، چنین رضایت بعدي موجب اصلاحآورد شود. علیصورت متعاقب و ویژه برتواند به می

شود که کار برده می کنوانسیون وین در مواردي به 54 ماده )ب(بند  77شود.یاصلی م معاهده
گیري در کل نباشد. در این موارد است عهدنامه مشتمل بر مقرراتی در خصوص اختتام یا کناره

یري از عهدنامه در وراي گکه رضایت بعدي موجب پدیداري علتی نو براي اختتام یا کناره
هاي معاهده استوار است که قادر خواهند بود تحت طرف ین امر بر ارادهشود. اعهدنامه اصلی می

ها  آن شوند، بگذرند.اي که خود صاحب آن محسوب میالملل عرفی از عهدنامهلواي حقوق بین
 ،هاي آنطور کامل از بین برود یا به یکی از طرف توانند در هر زمان بپذیرند که معاهده بهمی

یا هرگونه مقررات متعارض موجود در معاهده را برطرف  عاهده را داده، خلأگیري از ممجوز کناره
هاي سازند. اما بدان دلیل که نفس اختتام (در معنی وسیع کلمه)، لزوماً تمام یا برخی از طرف

 سازد، رضایت همهموجب مقررات عهدنامه محروم می شده بهعهدنامه را از حقوق شناخته
 78ت.هاي عهدنامه لازم اس طرف

هاي آن اختتام معاهده را ضمن رضایت تمامی طرف ،کنوانسیون وین 54 ماده )ب(شق 
الملل، چنین رضایتی گونه که گفته شد، در دیدگاه کمیسیون حقوق بین تجویز کرده است. همان

امکان  ،این کنوانسیون 59 دست آید. در همین راستا ماده از توافق ضمنی نیز بهممکن است 
سابق و در همان  هاي عهدنامهطرفاي دیگر توسط همان اهده را با انعقاد معاهدهاختتام یک مع

73. Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Yearbook of the International Law 
Commission, 1966, vol. II, para 5, p. 237. 
74. Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Yearbook of the International Law 
Commission, 1966, vol. II, p. 237. 
75. Ibid. 
76. Amendment 

 وین در خصوص حقوق معاهدات. 1969کنوانسیون  39ماده  .77
78. Dorr & Schmalenbach, op. cit, p 957, para 37. 
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نسخ ضمنی و اختتام تلویحی  موجبشده گفته هر دو موردممکن است موضوع در نظر دارد. 
 79کند.نقش اساسی و قاطع در آن بازي می ،هاکه رضایت دولتشود  عهدنامه
را که در  80»عمل متقابل« تواند نظریهوجه نمی چهیالملل بهکمیسیون، حقوق بین دیداز 

مورد قبول  ،شود، در خصوص الغاي یک نهاد حقوقییافت می هاي حقوق داخلیبرخی نظام
هنگامی که معاهده به دلایلی غیر از آنچه در «شود که یادآور می ،کمیسیون با تأکید 81بداند.

-اما حقوق بین 82».هاي آن لازم استمقررات آن وجود دارد خاتمه یابد، رضایت تمامی طرف
هاي معاهده در شکل و چارچوب خاصی ابراز بیند که رضایت بعدي تمامی طرفالملل لازم نمی

بدون تردید و بدون هیچ ابهامی بروز  دشود. البته هرچند چنین الزامی وجود ندارد، این رضایت بای
بودن اعلام این تشریفاتی بودن و غیررسمی خاطر غیر بارز و واضح باشد تا به ،واقع یابد و در

کنوانسوین حقوق معاهدات، مقرر  65 د. از سوي دیگر، مادهشومشکل نموجب ایجاد  ،رضایت
گیري از بر کناره مبنی خود هاي معاهده را از ارادهایر طرفها سدارد که هرگاه یکی از طرفمی

اه دریافت نکند، طرف پیشنهاددهنده م 3ها در مدت کند و اعتراضی از سایر دولتآگاه معاهده 
سان هاي معاهده در این مورد نیز بهاین سکوت طرف .ندکگیري تواند از معاهده کنارهمی
گونه هیچ ،شودالبته رضایتی که متعاقباً سبب اختتام معاهده می 83شود.قلمداد می» رضایت«

 ست.تواند شبیه رضایتی باشد که به انعقاد معاهده انجامیده ا نمی
هاي معاهده باید کند که رضایت طرفخود بیان نمی )ب(کنوانسیون مزبور، در بند  54 ماده

هاي معاهده در انتخاب شکل توافق به . نظر به این واقعیت که طرفشودصریح اظهار  طور به
هاي گیري) یا کل طرفطور معمول اگر برخی (درمورد کناره آزادي عمل دارند، به ،اختتام معاهده

کند. اما لازم است که این کفایت می طور ضمنی و تلویحی به اختتام رضایت دهند، معاهده به
روشن و بدون  دبایها  آن د: الف) رضایت هر طرف یا همهباش داشته شرایطی از این قرار ،رضایت

دن شگیري، نباید موجب عقیمابهام باشد؛ ب) تجویز کفایت رضایت ضمنی براي اختتام یا کناره
  84ها و مذاکرات سایر دول متعاهد شود.ایزنیر

و  ماندن متروكکنوانسوین وین، دو بحث  54 در نگاه کمیسیون، بند دوم ماده بر این اساس
عناست که رفتار دهد. این بدان معنوان موجبات اختتام پوشش می شدن معاهدات را بهمنسوخ

79. Cannizzaro, op. cit, p.353 
80. Acte contraire 
81. Dorr & Schmalenbach, op. cit, p. 958, para. 38. 
See also: Aust, Anthony, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2nd edition, 
2002, p. 232 
82. Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Yearbook of the International Law 
Commission, 1966, vol. II, p. 249, commentary to art. 51, para. 3 
83. Dorr & Schmalenbach, op. cit, p. 958, para. 38. 
84. Ibid, p. 959, para. 40. 
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انگاشتن به نادیدهها  آن ت بر رضایتتواند دلالهاي معاهده است که میطرف معاهدةمرتبط با 
یابد که چندان نیازي نیست الملل درمیمعاهده کند. به همین خاطر است که کمیسیون حقوق بین

 85راهی متمایز براي اختتام معاهده نام برده شود. عنوان بهنیز  ماندن متروكکه 
 

 هنجار عرفی متأخر بر معاهده (نسخ عرفی) ثیرتأ .2ـ3
هاي همواره بر رضایت ضمنی طرف ،معاهدات ماندن متروكندگان، در اینکه برخی از نویس

کنند که این امر توسط هنجار متأخري از حقوق عهدنامه منطبق است تردید دارند و اشاره می
شود تا ند که آنچه موجب میادر واقع این گروه برآن 86انجامد.بهتر به الغاي عهدنامه می ،عرفی

تنها ناشی از د، نهشومتروك فرض شود و به آن عمل ن ،هاي آنط طرفاي در روابعهدنامه
عنوان منبعی  حقوقی عرفی است که به ه منتج از بروز و ظهور یک قاعدهها، ک رضایت ضمنی آن

 یابد.المللی در صورت تأخر آن بر معاهده، بر آن معاهده تفوق میبین تراز با معاهدههم
الملل قواعد حقوق بین«دارد که: حقوق معاهدات بیان می مهواپسین بند مقدمه عهدنا هرچند

چنان حاکم خواهد حاضر به نظم در نیامده است، هم در مسائلی که در مقررات عهدنامهعرفی 
این ماده  .مزبور دارد وم خود، مقرراتی متضاد با مقدمهاین کنوانسیون در بند د 42 ، ماده»بود
فراتر از آنچه در این کنوانسیون  ،عهدنامه بی براي اختتامدارد که هیچ موجصراحت بیان می به

 87.شدآمده است اعمال نخواهد 
یکی از علل اختتام،  عنوان به ماندن متروكبر آن بود که مبناي واقعی پذیرش  درو، بای ازاین

هاي عهدنامه است و نه تأثیر یک هنجار ـ طرف همانا رضایت بعدي ـ اعم از ضمنی و صریحِ
تواند بر رفی جدید که میع سته شود، آن قاعدهگر نیک نگریاواقع،  ظهور بر آن. درعرفی نو

نیز مبناي اختتام زعم برخی از نویسندگان و بهند کپیشین تأثیر گذارد و آن را متروك  معاهده
مبناي اختتام معاهده  عنوان بهاست، در کنه خود با پذیرش رضایت  ماندن متروك وسیله معاهده به

عرفی پدیدآمده که عمدتاً در  چرا که هم قاعده ،ضی ندارد، منافات و تناقماندن متروك یلهوس به
گرفت و هم رضایت نبود، شکل نمی امه شکل گرفته است اگر در نتیجهجهتی مخالف با عهدن

صورت ضمنی) آن  ههاي عهدنامه نبود (اگرچه بگیري عرف، باز رضایت طرفاگر پس از شکل
 و به آن خاتمه دهد.ند کدرستی معاهده را متروك  بهتوانست عرف نمی

شده در کمیسیون  هاي مطرح) و ایده54 و 42درنهایت، نظر به مقررات خود کنوانسیون (مواد 

85. Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Yearbook of the International Law 
Commission, 1966, vol. II, commentary to art 39, para 5, p. 249 
86. Simma, Bruno, “Termination and Suspension of Treaties: Two Recent Austrian Cases”, GYIL, 1978, 
vol. 21, p. 82. 
87. Kontou, op. cit, p 135. 
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توان مبناي اختتام المللی، میداشتن ایجاد عرف بین الملل و همچنین ماهیت رضاییحقوق بین
 هاي آن دانست و لاغیر.قب طرفمتعا» رضایت«شدن را  علت متروك معاهدات به

 
   نتیجه

للی، بدان علت که هر دو الم، یعنی عرف و معاهدات بینالمللترین منابع حقوق بیندو منبع از اصلی
الزام برابري برخوردارند و قدرت حقوقی مساوي دارند، موجب تأثیرپذیري هریک از این دو  از درجه

ن عرف و معاهده این رویارویی میا لمللی نیز ثمرهابین معاهدات ماندن متروكشود. از دیگري می
استفاده مانده و  هاي نسبتاً طولانی بلاهاي آن براي مدتکه در رفتار طرف المللیبین . معاهدهاست

زمان المللی در جهتی مخالف با آن همکه با تولد عرفی بین صورتی شود، درمورد عمل واقع نمی
معاهده خوانده » ماندن متروك« ،الملل عامشود که در حقوق بینمی ايباشد، موجب بروز پدیده

مزبور در رفتار طرف گیرد و عهدنامهعهدنامه شکل می دیگر، عرفی که پس از  عبارت  شود. بهمی
آن  ،مزبور متوقف شده و درحقیقت شود که اجراي عهدنامهبلااستفاده باشد موجب می ،هاي آن

پیشین مؤثر واقع شود که  قدر بر عهدنامه ی که قرار است آنعرف ،این میان عهدنامه خاتمه یابد. در
هایی موضوع و طرف ،و سپس اختتام سوق دهد، لازم است با معاهده ماندن متروكآن را به میدان 

رف گذر که ص . این در حالی استکردواحد به هر دو منبع عمل  واحد داشته باشد و نیز نتوان در آنِ
 .کندواند معاهده را از دایره اجرا خارج تزمان نمی

آن، باید محرز شود که  42 یون حقوق معاهدات و همچنین مادهکنوانس بنابراین، نظر به مقدمه
علتی براي اختتام معاهده ـ اگر نه تحت  عنوان بهالمللی را معاهدات بین ماندن متروكتوان آیا می

رد اختتام اعام ـ تصور کرد و آن را در کنار سایر مو الملللواي کنوانسیون وین، که طبق حقوق بین
دانان  الملل و با توجه به نظرات و عقاید حقوقنهاد. با تأملی در قاموس کمیسیون حقوق بین

المللی و ملی و همچنین قضایی و داوري بین ان این رشته و با نگاهی به رویهالمللی و اندیشمند بین
توان به این نتیجه دست یافت که الملل میحقوق بین انترین تابعاصلی عنوان بهها عملکرد دولت

المللی در کنار  عنوان موضوعی براي اختتام معاهدات بین معاهدات به ماندن متروكبه موضوع باید 
. درحقیقت، حقوق کردیافته قلمداد مانده را خاتمهسایر موارد اختتام نظر افکند و معاهدات متروك

موجبی براي اختتام معاهدات به رسمیت  عنوان بهاین موضوع را  ،عمل و رویه الملل عام دربین
المللی و همچنین قضایی و داوري بین اي در رویهتوان با مطالعها میشناخته است. این شناسایی ر

هاي طرف» رضایت«طور که ملاحظه شد،   . مبناي این انتخاب نیز همانکردملی ملاحظه 
الملل و توان از اعتقاد کمیسیون حقوق بین. این مبنا را میاستی و صریح اعم از ضمن ،عهدنامه

 قضایی دریافت. يالمللی و همچنین آراعقاید برخی از اندیشمندان بین
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